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Abstract 

Context & Objective: A legal guardian (Vali) possesses the authority to manage 
the affairs of a ward (Mahjoor) including the disposal or lease (Ijarah) of their 
estate. Instantaneous transactions executed in the best interests of the ward are 
binding and the ward holds no right of rescission upon the cessation of legal 
incapacity (Hajr). However, a significant ambiguity arises concerning 
continuous contracts that extend beyond the period of incapacity. The primary 
research question investigates whether a lease encompassing a ward or their 
property remains binding post-incapacity or if its validity becomes contingent 
upon the ratification of the newly capacitated individual. Given the silence of 
the Civil Code of Iran on this specific issue alongside substantial disputes within 
Islamic jurisprudence and legal doctrine this study aims to systematically 
elucidate the legal status of such contracts. The background outlines competing 
doctrinal perspectives comprising absolute validity absolute invalidity temporal 
bifurcation and the distinction between the lease of property and the lease of the 
person. 

Method & Approach: This study adopts a descriptive and analytical 
methodology rooted in doctrinal legal research. It undertakes a comprehensive 
examination and critical evaluation of the diverse theories present within 
Islamic jurisprudence (Fiqh) and contemporary legal scholarship. By analyzing 
the fundamental principles of guardianship and contract law the research 
assesses the conflicting rationales regarding the extent of a guardian’s authority. 
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The approach juxtaposes the binding nature of lease agreements with the 
temporal limitations of guardianship to evaluate the legal merits of each 
proposed theoretical framework. 

Findings: The findings reveal a fundamental tension between two legal 
principles. On one hand the actions of a guardian are deemed equivalent to the 
actions of the ward and since a lease is a binding contract executed in the best 
interests of the ward it logically should persist until its stipulated expiration. On 
the other hand, the authority of the guardian is strictly confined to the period of 
legal incapacity granting them no jurisdiction over the person or property of a 
capacitated adult. The critical evaluation of these opposing foundations 
demonstrates that neither absolute validity nor absolute invalidity provides a 
legally sound resolution for all types of leases. 

Conclusion: The article concludes that the most accurate legal stance aligned 
with both jurisprudential and statutory foundations requires a strict bifurcation 
between the lease of the property and the lease of the person. The study 
establishes that the lease of the estate executed by the guardian remains 
absolutely valid and binding following the removal of legal incapacity. 
Conversely the continuation of a lease concerning the person or physical labor 
of the ward post-incapacity is not automatically binding and its subsequent 
validity is entirely contingent upon the independent will and ratification of the 
capacitated individual. 

Keywords: Legal Incapacity, Ward, Best Interests of the Ward, Lease. 
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 چکیده
تواند اموال او را بفروشد یا اجاره دهد. علیه تصرف کند؛ از جمله میولیّ محجور مجاز است در امور مولی

معاملات آنی، با فرض رعایت مصلحت، در حق محجور نافذ بوده و او پس از رفع حجر حق فسخ یـا رد 
ندارد. در نکاح صغیر نیز، نص خاص بر جواز انعقاد آن توسط ولی با شرایط قانونی وجود دارد. در اجارة 
شخص محجور یا اموال او و سایر عقود مستمر، اگر مدت عقد پیش از رفع حجر پایان یابد، حکم هماننـد 
بیع است؛ اما اگر چنین عقودي پس از رفع حجر ادامه یابند، پرسش این است که آیـا نفـوذ آن منـوط بـه 

اند؟ قانون مدنی ایران در این زمینه ساکت اسـت و مالاتباع باقی میاجازة شخص کامل است، یا آنکه لازم
نظر جدي وجود دارد. این امـر، سـبب اخـتلاف در دکتـرین حقـوقی نیـز گردیـده اسـت؛ در فقه اختلاف

اند از: نفوذ مطلق اجاره پس از رفع حجر، عدم نفوذ مطلق یا امکان رد، تفکیک هاي موجود عبارتدیدگاه
میان دوران متیقن در حجر و متیقن در کمال، و نهایتاً تفکیک اجارة اموال از اجارة نفس. مبناي اختلاف آن 

سو، تصرف ولی همانند تصرف شخص محجور بوده و اجاره هـم عقـدي لازم اسـت، و بـا است که از یک
علیه، اجاره باید تا پایان مدت باقی باشد. از سوي دیگر باید گفت که ولایـت فرض رعایت مصلحت مولی

اي بر اموال یا شخص کبیر یا رشید ندارد؛ بـر به زمان حجر بوده، و او بعد از رفع حجر سلطهولی، محدود  
این اساس بقاي اجاره یا هر عقد مستمر بعد از رفع حجر، منوط به ارادة او است. نوشتار حاضر با بررسـی 

گیرد که نظر صائب و منطبق با مبانی فقهـی و حقـوقی در ایـن زمینـه، هاي مختلف، نتیجه میو نقد نظریه
نحوي که اجارة امـوال مطلقـاً نافـذ، و نفـوذ تفکیک میان اجارة اموال محجور و اجارة شخص او است؛ به

 .اجارة شخص پس از رفع حجر منوط به ارادة وي باشد
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 مقدمه

شود و در راستاي اداره امور مالی و غیرمالی او علیه محسوب میقانون، نماینده مولی  حکمبه  ولی  
تواند اعمــال حقــوقی تواند هر نوع تصرفی را که به مصلحت او بداند، انجام دهد. ازجمله او میمی

، او را به نکاح غیر درآورد، اموال او را بفروشد یا اجاره بدهــد، دسازواقع    علیهمختلفی براي مولی
براي او وکیل اختیار کند و هر نوع تصرف حقــوقی دیگــري بــراي او انجــام دهــد. از جملــه ایــن 

علیه است که بعد از رفع حجر استمرار دارد. اختیار تصرفات حقوقی، انعقاد عقود مستمر براي مولی
طورکلی، نماینده جهت انعقاد عقود آنی براي محجور (مانند بیع اموال او) و نفوذ این قبیل عقــود بــه

کمتر محل اختلاف است، اما در جایی که عقدي لازم و مستمر به نمایندگی از محجور منعقد شــود 
و مدت این عقد از دوران حجر فراتر رود و با بخشی از دوران کمال (رشــد) شــخص تلاقــی پیــدا 

علیــه شود که آیا چنین عقدي بعد از رفع حجر معتبر و نافذ است یــا مولیکند، این سؤال مطرح می
بعد از رفع حجر مختار است آن را تنفیذ یا رد کند. بدیهی است کــه ایــن امــر ســبب تقیــد امــوال 

 کند. علیه نمود پیدا میشود و مصداق بارز آن در اجاره اموال مولیعلیه پس از پایان حجر میمولی
در این مسئله، کفایت وجود ولایت در حین انعقاد عقد جهت نفــوذ آن نســبت بــه دوره کمــال 

سو باید گفت که ولایت بر محجورین، محــدود (رشد) شخص، محل تردید واقع شده است. از یک  
علیه و امــوال او نــدارد. از ســوي اي بر شخص مولیبه دوران حجر است و ولی بعد از رشد، سلطه

دهد که اثر آن بعــد از حجــر بــاقی توان گفت وقتی ولی در زمان حجر، تصرفی انجام میدیگر، می
علیه حتی بعد از حجر، نافذ و محتــرم باشــد. همــین ملاحظــات ماند، باید عمل او در حق مولیمی

اي بعــد از حجــر نظر در مسئله شده است. سؤال اصلی آن است که چنین اجارهسبب بروز اختلاف
توان همچون عقود آنی، به استناد ولایت نماینده حین عقد، قائل به نفــوذ چه وضعیتی دارد؟ آیا می

اجاره نسبت به دوران مازاد بر حجر شد یا اینکه طبیعت عقود مستمر و مشخصاً عقد اجاره از ایــن 
جهت با عقدي چون بیع متفاوت است و نفوذ اجاره مازاد بر حجر، عرفاً اقتضاي اســتمرار ولایــت 
در طول مدت عقد را دارد که با رفع حجر در تعارض است. اگر تفصیلی در این زمینه باید صورت 

اي راهگشا خواهد بود و تأثیر علم و جهــل نماینــده بــه زمــان خاتمــه ولایــت و گیرد، چه ضابطه
 علیه از حجر چیست؟خروج مولی

عنوان مستأجر بر مصلحت محجور، حقوق اشخاص ثالث که معمولاً بهدر تحلیل موضوع علاوه
ها علاوه، ایــن پرســشگیرند، در رسیدن به پاسخ باید مورد توجه قرار گیرد. بهطرف عقد قرار می

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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مدت فراتر از دوران حجر مانند تملیــک مجــانی امــوال نیز مطرح است که آیا نفس اجاره طولانی
شود یا خیر و آیا در این علیه توسط ولی یا قیم، عملی منافی با مصلحت محجور محسوب میمولی

زمینه میان اجاره نفس محجور و اجاره اموال او، تفاوت مبنــایی وجــود دارد کــه حکــم مســئله را 
دگرگون سازد؟ در وهله بعد، آیا حکم مسئله در مورد هریک از اقسام محجورین متفاوت خواهــد 

 بود؟
با عنایت به سکوت قانون مدنی و اینکه تاکنون پــژوهش اختصاصــی در ایــن زمینــه صــورت 
نگرفته است، ضرورت پرداختن به مسئله از این جهت داراي اهمیت بــوده و نتــایج آن بــه لحــاظ 

عنوان یــک فــرع یابیم که این مسئله غالباً بــهدانان، درمیعملی مفید است. با تحقیق در آثار حقوق
تفصیل بدان پرداخته نشده و همچنان بحثی اختلافی در دکترین حقوقی است. منشأ مطرح شده و به

نظرهایی اســت کــه در فقــه وجــود دارد. نظــرات نظرها سکوت قانون مدنی و اختلافاین اختلاف
بندي کرد. دســته اول، قــائلان بــه توان در چهار دسته کلی بخشفقیهان در خصوص موضوع را می

؛ 500، ص. 3تــا، جزمــان بعــد از پایــان حجــر هســتند (طوســی، بی  نفوذ مطلق اجاره براي مدت
). دسته دیگر، معتقد به عدم نفوذ مطلق عقــد بعــد از رفــع 32، ص.  5ق، ج1419طباطبایی یزدي،  

-311صــص.    ،19ج  ،تابی،  عاملیحسینی  ؛  283، ص.  2ق، ج1418حجر هستند (حلی (علامه)،  
). دسته سوم، قائل   334، ص.27ق، ج1362؛ نجفی،  100-99، صص.  7، جق1414؛ کرکی،  313

اند (جبعی عاملی (شهید به تفکیک وضعیت عقد حسب دوران متیقن در حجر و متیقن در کمال شده
) و نهایتاً، دسته چهارم، بــین اجــاره 134، ص.  30تا، ج؛ خویی، بی228، ص  5ق، ج1413ثانی)،  

 اند.  اموال محجور با اجاره نفس او تمییز قائل شده
ایم با اتکا بر منابع فقهی و اصول حقوقی، نظریه صائب را اســتخراج و در این مقاله تلاش کرده

فرض رعایــت خلأ قانونی و ابهامات مورد اشاره را برطرف کنیم. فرضیه تحقیق آن است که با پیش
هــاي منعقــده علیه، تمام اعمال حقوقی ولی در دوران حجــر (ازجملــه اجارهغبطه و مصلحت مولی

 براي محجور) نافذ بوده و استمرار آن پس از رفع حجر نیز معتبر است.
که اشاره شد، پیش از این پــژوهش اختصاصــی و جــامعی در خصــوص چنانپیشینه پژوهش:  

وضعیت اجاره منعقده براي محجور در دوران حجر و استمرار آن پس از رفع حجر صورت نگرفته 
منــد آن صورت فرعی مطرح شده است و بررسی نظامدانان، این بحث غالباً بهاست. در آثار حقوق

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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نظرهــاي متعــدد و گــاه تبــدل آراي فقهــا، دســتیابی بــه شود. در منابع فقهی نیــز اختلافدیده نمی
اي روشن را دشوار ساخته است. در این میان، برخی مقالات مانند «تصرفات فضــولی ولــی ضابطه

) و نیز «ملاك حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه 1391خواه (علیه» اثر حققهري در اموال مولی
)، به گستره و مبانی ولایــت مــالی ولــی قهــري 1390ولایت مالیِ ولی قهري» اثر همین نویسنده (

ها بر تبیین کلی قلمرو و احکام ولایت ولــی قهــري در امــور مــالی اند، اما تمرکز اصلی آنپرداخته
طور هاي منعقده در دوران حجر پــس از رفــع آن بــهعلیه بوده است نه بررسی استمرار اجارهمولی

 خاص.
گیري از منابع فقهی اي انجام گرفته است و با بهرهاین پژوهش به شیوه کتابخانه  روش پژوهش:

بر ایم. در این مسیر، علاوههاي مختلف پیرامون موضوع پرداختهو حقوقی موجود، به تحلیل دیدگاه
هاي اینترنتی «کتابخانه دیجیتال نــور» منابع چاپی، جهت دسترسی به متون فقهی مختلف، از پایگاه

 و «کتابخانه مدرسه فقاهت» نیز استفاده شده است.

 . نظریه نفوذ مطلق اجاره بعد از رفع حجر 1

علیــه منعقــد مطابق این دیدگاه، در مورد تمام محجوران، قراردادي که ولی با رعایــت غبطــه مولی
اي که براي اثبات این نظر ارائه شده، به کند، بعد از رفع حجر نیز نافذ است و استمرار دارد. ادلهمی

 شرح زیر است:  

 . اطلاق ادله ولایت1.1

در دفاع از صحت اجاره بعد از رفع حجر، به اطلاق ادله ولایت ولی اســتناد شــده کــه رویکــردي 
منطبق با ظاهر برخی روایات است. از میان فقیهانی که در مســئله اجــاره مــازاد بــر مــدت حجــر 

ترین و یکی از نخستین فقیهــانی یــاد عنوان برجستهاند، شاید بتوان از شیخ طوسی بهاظهارنظر کرده
کرد که با تصریح به نفوذ اجاره در فرض مذکور، موجب استواري این عقیده در آثار فقیهان پس از 

با اشاره به اینکه «اگر پدر یا وصــی، فرزنــد یــا مــالی از   الخلافخود شده است. ایشان در کتاب  
اتفاق فقیهان این عقد صحیح است»، بــر ایــن بــاور تأکیــد کــرده کــه در اموال او را اجاره دهد، به

صورت بلوغ فرزند پیش از اتمام مدت اجاره، عقد براي او لازم اســت و حــق فســخ آن را نــدارد 
گونه استدلال کرده که عقد نسبت بــه ). وي براي اثبات این حکم، این500، ص. 3تا، ج(طوسی، بی

طور صحیح منعقد شده است و هرکه ادعاي وجود حق فسخ دارد، باید دلیل ارائه صغیر یا مال او به
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اند، ادله دیگري بــراي توجیــه صــحت عقــد ارائــه کند. فقیهان بعد از او که از این نظر پیروي کرده
اند بدین مضمون که وقوع عقد از سوي اهلش و در محلش در زمانی که امکان آگاهی از رشد کرده

 ).32، ص.  5ق، ج1419(کمال) میسر نبوده، صورت گرفته است (طباطبایی یزدي، 
، ص. 2ق، ج1428بنیاد این سخن «اطلاق ادله ولایت» عنوان شده است (جمعــی از محققــین، 

). در مقام اثبات اطلاق ادله ولایت، گفته شده که ولایت مقید به حال صغر اســت و درنتیجــه، 402
ولایتی براي بعد از رسیدن به بلوغ و رشد وجــود نــدارد، امــا متعلــق ایــن ولایــت مطلــق اســت؛ 

گونه که قبل از بلــوغ موجــود بــوده اســت شود؛ هماناي که شامل حال پس از بلوغ نیز میگونهبه
 ).139، ص  4، ج1364(بروجردي، 

ق، 1414علاوه، برخی فقیهان، ادعاي اجماع بر «ولایت مطلق» اولیاي قهري کــرده (کرکــی،  به
اند (مــروج جزایــري، ) و این امر را از «ضروریات» و «واضــحات» فقــه دانســته276، ص.  11ج

علیه و قیاس اولویــت ). آنان در تأیید این نظر ازجمله به جواز تزویج مولی80، ص.  6ق، ج1416
 اند که شرح و نقد آن را در بخش مربوطه خواهیم آورد. از آن استناد کرده

) نیز در صحت و نفوذ اجــاره بعــد از رفــع 6، ص.  1390خواه،  برخی نویسندگان حقوقی (حق
انــد االله علیــه و آلــه) کردهحجر به تبعیت از برخی فقها، اشاره به روایتی از حضرت رســول (صــلی

). همچنین، روایــت 135، ص.  5، ج1363بر اینکه «تو و مال تو براي پدرت هستید» (کلینی،  مبنی
حدي کــه تواند از مال فرزند خود بهالسلام) در ارتباط با اینکه «پدر میصادق (علیهشده از امامنقل

اسراف نباشد، بردارد»، مورد تمسک قائلین به این نظر قرار گرفته است و معتقد بــه اطــلاق جــواز 
 ).262، ص.  17تا، جاند (حر عاملی، بیتصرف در اموال فرزند صغیر شده
گیري اصلی تحت عنوان «اصل ولایت عام» اولیاي قهري در نظــر این رویکردها منجر به شکل

قدري گسترش یافته که شامل غیراولیاي قهري نیز شده دانان شده است؛ اصلی که دامنه آن بهحقوق
و حتی بر جریان اصل مذکور در ارتباط با قیم هم تأکید شده است؛ یعنی اگر در اختیار وي نسبت 
به انجام کار خاص یا انعقاد قراردادي تردید شود، اصل بر وجــود ایــن اختیــار اســت (کاتوزیــان، 

 ).  318، ص.  1396زاده، ؛ صفایی و قاسم236، ص.  2، ج1398
کم نسبت به اولیــاي پذیرش اطلاق ادله ولایت و وجود «اصل ولایت عام» بر محجوران، دست

تواند باور به نفوذ اجاره مازاد بر مدت حجر را تقویت کند و در نظام حقوقی کنــونی نیــز قهري می
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قــانون  73و مــاده  1قانون مدنی 1183مؤیداتی نسبت به آن وجود دارد؛ بدین توضیح که اگر ماده 
در کنار یکدیگر قرار داده شود، نتیجــه آن «اصــل ولایــت عــام» اولیــاي خــاص در   2امور حسبی

دانان آن را در مورد غیراولیاي خاص نیز که گفته شد، برخی حقوقمقایسه با قیم است و البته چنان
اند که اعمال ولی قهــري پــس از رشــد جاري دانسته و دامنه اصل مذکور را تا جایی گسترش داده

 ).196، ص.  2، ج1398اند (کاتوزیان،  صغیر را هم نافذ تلقی کرده

 . استصحاب اختیارات ولی2.1

انــد. علیه، به اصــل استصــحاب اســتناد کردهاي براي اثبات نفوذ اجاره بعد از پایان حجر مولیعده
تصور است. نخست اینکه، بــا شــک در تــداوم  جریان اصل مذکور در این مسئله از سه جهت قابل
علیه در دوران پس از رفع حجر، ولایت نســبت ولایت بر محجور و جواز تصرف او در اموال مولی

زعم قــائلین بــه شود. در این فــرض بــهو حکم به نفوذ عقد داده می  شده،به این دوران استصحاب  
اساس، چــون عقــد در جریان استصحاب، شک ما از نوع شک در رافعیت رافع (کمال) است. براین

علیه در اثناي اجاره، تــأثیري بــر درستی منعقد شده است، بلوغ و رشد مولیزمان وجود ولایت به
تداوم ولایت و بقاي عقد اجاره ندارد و با استصــحاب ولایــت ولــی بــراي دوران پــس از حجــر، 

؛ 333، ص.  27ق، ج1362بــاقی دانســت (نجفــی،    علیــه،رغم رشــد مولیتوان ولایت او را بــهمی
 ).  500، ص.  3تا، جطوسی، بی

جهت دیگر در استناد به استصحاب، آن است که استصحاب مذکور را از نــوع عــدمی بــدانیم و 
علیه» تا پایان مدت اجاره شویم. بر این مبنا و با توسعه دایــره قائل به «استصحاب عدم بلوغ مولی

توان گفت عنوان دلیلی براي نفوذ اجاره مازاد بر حجر، میاستصحاب عدمی، در جهت تحکیم آن به
دلیل اعتبار استصحاب، ثبوت ولایت و عمومیت دایره آن در موارد مشکوك است؛ هرچند با تحقق 

علیــه را نیــز رد بلوغ مصادف باشد. همچنین، بر این مبنا، احتمــال وجــود حــق فســخ بــراي مولی
 ).  216-214ق، صص.  1423اند. (فاضل لنکرانی، کرده

 
 باشد». علیه، ولی نماینده قانونی او می. «در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی1
که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقـط دادرس بعـد از . «درصورتی2

 تواند وصایت وصی را تصدیق نماید». رسیدگی لازم می
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علیه رغم بلوغ مولیجهت سوم در استناد به استصحاب، آن است که با اعتقاد به تداوم اجاره به
در اثناي آن، در وهله بعدي و در رفع تردید نسبت به امکان یــا عــدم امکــان فســخ عقــد توســط 

توان عدم وجود حق فسخ براي وي پس از رشد را استصحاب کــرد (جبعــی عــاملی علیه، میمولی
 ).  228، ص.  5ق، ج1413(شهید ثانی)، 

علیه پــس پذیرش حق فسخ براي مولیهمچنین، برخی ازجمله شیخ طوسی و ابن ادریس، عدم
طور که تزویج محجور در حــال اند؛ هماناز رشد را مبتنی بر استصحاب صحت و لزوم عقد دانسته

 ).347ق، ص.  1310اند (رشتی، صغر را براي او لازم دانسته

 . اقتضاي مصلحت محجور و اشخاص ثالث3.1

کنــد، بایـــد اعمــال او بــا مطابق قاعده، کسـی که به نماینـدگی از طرف غیــر، مــال او را اداره می
قانون مــدنی) و در ایــن امــر  667علیه انجام شود (مستنبط از ماده رعایت غبطه و مصـلحت مولی

هــا یــا کند که نماینده، قانونی باشد مانند پدر، جد پدري یا وصی منصوب از جانــب آنتفاوت نمی
  ).213، ص.  5، ج1391قضایی باشد مانند قیم و امین یا قراردادي مانند وکیل (امامی،  

انــد کــه اگــر معاملــه برخی نویسندگان در مقام دفاع از نفوذ اجاره مازاد بر حجر استدلال کرده
شده را صحیح ندانیم، توالی فاسدي بر آن مترتب خواهد شد ازجمله اینکه منجــر بــه کــاهش واقع

خــواه، علیه شود و این به ضرر محجــور اســت (حقرغبت نسبت به معاملات مربوط به اموال مولی
). پس مصلحت محجور اقتضا دارد کــه عقــد بــراي بعــد از حجــر صــحیح باشــد. 10، ص.  1391

اند کــه صــرفاً علیه، برخی فقها بر این عقیدههمچنین، در تشخیص مصداق اعمال خلاف غبطه مولی
گونــه اســت و ثانیــاً، در واقــع هــم تصرفی برخلاف غبطه و فضولی است که اولاً، ولی بداند که این

 ).24، ص.  5ق، ج1417طور باشد (خویی،  همین
اقتضا کند، اجاره شــخص محجــور   1فقیهان بسیاري بر این باورند که اگر مصلحت ویژه محجور

طور کــه اجــاره موقوفــه از یا اموال او براي مدت زمانی بعد از رفع حجر صحیح خواهد بود؛ همان
زمان طولانی (بعد از نسل اول) را با فرض اقتضاي مصلحت موقوفه، مجاز   سوي متولی براي مدت

 
، ص. 1402؛ حسـینی سیسـتانی، 98، ص. 1، ج1390انـد (بجنـوردي،  المراعات» تعبیر کرده. فقیهان از آن به «مصلحت لازم1

406 .( 
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 ).347-346ق، صص.  1310اند (رشتی، و صحیح دانسته
اتفاق فقیهــان بــهقریباین مصلحت ویژه که جنبه استثنایی دارد، حالت خاصی است که اکثریت  

چه آن دسته که قائل به نفــوذ مطلــق اجــاره در فــرض اند؛  قائل به نفوذ اجاره در آن وضعیت شده
مسئله هستند و چه برخی که قائل به عدم نفوذ اجاره براي مازاد بر دوران حجــر یــا وجــود حــق 

؛ هاشــمی 139، ص.  4، ج1364علیه نسبت بــه ایــن دوران هســتند (بروجــردي،  فسخ براي مولی
ــاهرودي،  ــواهري، 235، ص. 1ق، ج1429ش ــایی یــزدي، 355، ص. 9ق، ج1431؛ ج ؛ طباطب

). این فرض 36، ص.  12، جق1391؛ حکیم،  46ق، ص.  1436؛ تبریزي،  585، ص.  2ق، ج1419
که باید آن را از رعایت مصلحت کلی در تصرفات ولی محجور بازشناخت، عبارت است از اینکــه 
لزوم حفظ مال یا جان طفل، اقتضاي اجاره مازاد بر حجر را داشته باشد. تفاوت این مصلحت ویژه 

انــد کــه در صــورت رعایــت شود که برخی فقیهان تصریح کردهبا مصلحت معمول آنجا آشکار می
مصلحت معمول طفل نیز او همچنان پس از بلوغ حق فسخ اجــاره را خواهــد داشــت مگــر اینکــه 

). پــس وجــود 98، ص.  1، ج1390المراعاتی» وجــود داشــته باشــد (بجنــوردي،  «مصلحت لازم
تر از وجود مصلحت کلی (عمومی) محجور است کــه برخــی المراعات، فرضی خاصمصلحت لازم

). مثــال 406، ص. 1402اند (حسینی سیســتانی، فقها آن را تعبیر به «مصلحت ملزمه شرعیه» کرده
آن، فرضی است که کسی مال صغیر را به کمتر از آن مدت اجاره نکند و این عــدم اجــاره موجــب 

 ).68، ص.  2، ج1399ضرر وي شود (امامی،  
در اینکــه آیــا  .1حال با لحاظ این تفکیک، باید ملاك تشخیص مصلحت عمومی را تبیین کنــیم

کنــد، اخــتلاف وجود مصلحت باید ثابت شود یا عدم مفسده براي نفوذ تصــرفات ولــی کفایــت می
اند است. برخی فقیهان صــراحتاً در اجــاره امــلاك صــغیر، صــرف عــدم مفســده را کــافی دانســته

تــوان ). مبناي این دیــدگاه را می540، ص. 3تا، ج؛ انصاري، بی418، ص. 1، ج1371(گلپایگانی،  
باور به اطلاق ادله ولایت در نظر آنان دانست؛ به این شرح که ولایت بر صغیر عرفاً دلالت دارد بر 
تصرف اصلح براي کودك حتی اگر مستلزم تصرف در زمان بعــد از بلــوغ او باشــد. کفایــت عــدم 

شــود (هاشــمی شــاهرودي، مفسده نیز شامل اطلاق ادله تصرف در مال صغیر به نحــو احســن می

 
 . شرح این دیدگاه در مطالب آتی خواهد آمد. 1
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، 14ق، ج1414؛ حلــی (علامــه)،  681، ص.  12تا، ج؛ حسینی عاملی، بی238، ص.  1ق، ج1429
صــرف عــدم مفســده در تصــرفات ولــی تــأمین ). بنابراین، مصلحت عمومی محجور به  254ص.  

 شود.می
داران نفوذ مطلق تصرفات ولی در حقوق موضوعه نیز با توجه بــه ظــاهر مــاده به اعتقاد طرف

علیه است. پس قــانون ، «عدم رعایت غبطه» به معناي اقدام ولی به ضرر مولی1قانون مدنی  1184
ظــاهر،   علیه باشد، خلاف مصلحت دانسته است. بنا بــر ایــننیز صرفاً اقداماتی را که به ضرر مولی

 براي رعایت غبطه لازم نیست حتماً نفعی هم حاصل شود.
عنوان یکی از توالی علیه، قائلین نفوذ اجاره مازاد بر حجر بهاساس، جدا از مصلحت مولیبراین

کند، به حفظ حقوق اشــخاص ثالــث فاسدي که ضرورت جلوگیري از آن، نفوذ اجاره را ایجاب می
 ).  368، ص.  1، ج1400اند (کاتوزیان،  اشاره کرده

 . تملیکی بودن اجاره و نظریه واگذاري صلاحیت4.1

). در مقام تحلیل ماهیت 466قانون مدنی به تبعیت از فقه، عقد اجاره را تملیکی دانسته است (ماده  
دانان عقد اجاره را به معناي «واگذاري حق مالکیــت عنوان عقد تملیکی، برخی حقوقعقد اجاره به

اند نه انتفاع از منافع تدریجی؛ زیرا خود مالک نیز چیزي جز صلاحیت و قابلیــت بر منافع» دانسته
عنوان ). از ایــن تحلیــل بــه363-359، صــص.  1، ج1400انتفاع ندارد تا واگذار کند (کاتوزیــان،  

مؤیدي بر نفوذ اجاره مازاد بر حجر استفاده شده است؛ توضیح آنکه، در لحظه انعقاد عقــد اجــاره، 
بالفعل موجود است و امکان انتقال آن به غیر وجود دارد و ولی نیز بــا   ،این حق و صلاحیت انتفاع

اساس، منافع بعد از رفع حجر نیــز در همــان انعقاد عقد اجاره، آن را به غیر انتقال داده است. براین
 زمان انعقاد عقد به غیر واگذار شده است.  

دیگر، باید گفت که در زمان انعقاد عقد اجاره، تمام منافع عین مستأجره حتی براي بعد عبارتبه
الیــه از رفع حجر موجود بوده و ولی با انعقاد عقد اجاره آن را به مســتأجر انتقــال داده و او (منتقلٌ

 
علیه گـردد، بـه تقاضـاي . «هرگاه ولی قهري طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی1

یکی از اقارب وي و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مـذکور را عـزل و از تصـرف در امـوال 
 نماید...». عنوان قیم تعیین میصغیر منع و براي اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به
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، ص. 2، ج1399شــود (امــامی،  منافع) مالک منفعت خواهد بود و منفعت در ملــک او حاصــل می
الوجود بودن منافع یا کفایت قابلیت وجود آن، در فقه نیز مطــرح بــوده اســت ). دیدگاه مفروض89

). اینان قائل به فعلیت داشتن منافع آینده مال در حــین عقــد 82، ص.  18تا، ج(حسینی عاملی، بی
اند. بنابراین، هر آنچه صــغیر قبــل از بلــوغ علیه پنداشتهبوده و اجاره را مانند بیع اموال عینی مولی

طور بالفعل مالک آن و قابل تصرف و واگذاري از سوي او در فرض اهلیت او بوده، تصرف ولــی به
). بــا ایــن اســتدلال، 334، ص. 8ق، ج1426نیز در فرض حجر در آن نافذ است (طباطبایی قمی، 

دیگر تمایزي بین جواز انعقاد عقود مستمر و آنی به نمایندگی از محجور براي بعــد از زمــان بلــوغ 
، ص. 4، ج1364؛ بروجــردي،  236-235، صــص.  1ق. ج1429نخواهد بود (هاشمی شاهرودي،  

علیه پس از کمال، استدلال شــده کــه چــون اجــاره ). همچنین، در مورد حق فسخ براي مولی139
عقدي تملیکی و لازم است، براي جواز فسخ باید دلیل وجــود داشــته باشــد کــه در اینجــا دلیلــی 

   ).347ق، ص.  1310موجود نیست (رشتی، 

 . قیاس اجاره به موارد مشابه5.1

در اثبات دیدگاه نفوذ اجاره مازاد بر حجر، به نفوذ اجاره عبد بعد از عتــق او اشــاره شــده اســت. 
اي از سوي مولا بــه اجــاره داده و ســپس از ). بدین شرح که اگر برده400، ص.  1380(اصفهانی،  

عــوض سوي وي آزاد شود، به اعتقاد اکثر فقیهان چون منافع عبد مایملک مولا بوده و مستأجر به  
صحیح مالک منافع عبد شده است، عتق بعدي او تأثیري بــر عقــد اجــاره نخواهــد داشــت (حلــی 

 ).  242، ص.  1، جتابی(علامه)،  
گونه که ولی علیه با بیع اموال عینی او قیاس و گفته شده است همانهمچنین، اجاره اموال مولی

محجور مجاز به بیع اموال صغیر و در واقع، نقل عین همراه با منافعش به غیر است، پس تصرف او 
اساس، اجاره براي بعــد اولی صحیح خواهد بود. براینطریق در منافع یعنی اجاره اموال محجور، به 

   ).238-235، صص.  1ق، ج1429از زمان رفع حجر نیز صحیح است (هاشمی شاهرودي، 
همچنین، براي اثبات نفوذ اجاره مازاد بر زمان حجر، برخی فقیهان اجاره مازاد بر حجــر را بــه 

، ص. 7ق، ج1414انــد (کرکــی،  اجاره موقوفه از سوي متولی و نفوذ آن بعد از فوت او قیاس کرده
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استناد شده است (کاتوزیان،   1قانون مدنی  499). در حقوق موضوعه نیز در این زمینه به ماده  100
)؛ با این توضیح که نماینــده محجــور ماننــد متــولی موقوفــه داراي عنــوان 368، ص.  1، ج1400

شود. عنه نافذ تلقی میها با رعایت صرفه منوبٌ«نمایندگی» و ولایت بوده و تصرفات هر دوي آن
 از طرف دیگر، فوت متولی همچون پایان مدت حجر، سبب پایان نمایندگی خواهد شد. 

هاي مطروحه که در راستاي دفاع از اطلاق ولایت و نفوذ اجاره مازاد بر نمونه دیگري از قیاس
علیه و قیاس اولویت از آن است. وقتی ولی قهري مجــاز زمان حجر مطرح شده، جواز تزویج مولی

طریــق به تزویج فرزند صغیرش با رعایت غبطه اوست، با توجه به اهتمام شارع به عقد نکــاح، بــه 
). حتــی از برخــی فقیهــان 535، ص. 3تا، جاولی تصرف در اموال وي نیز جایز است (انصاري، بی

نقل شده است که مدت در عقد نکاح (منقطع) براي صغیر، اتفاقاً باید شامل بخشی از زمان بلوغ نیز 
 ).346ق، ص.  1310باشد؛ زیرا قابلیت استمتاع پیش از آن وجود ندارد (رشتی، 

 . نظریه عدم نفوذ اجاره بعد از رفع حجر 2

مشهور فقیهان امامیه معتقدند که اجاره منعقده توسط ولی براي بعد از رفع حجر، غیرنافــذ اســت و 
؛ حســینی عــاملی، 283، ص. 2ق، ج1418علیه است (حلی (علامه)،  نفوذ آن منوط به اجازه مولی

، 27ق، ج1362؛ نجفــی،  100-99، صــص.  7ق، ج1414؛ کرکــی،  313-311، صص.  19تا، جبی
؛ امــامی، 611، ص.  1ق، ج1434؛ خمینــی،  382، ص.  1387؛ سیوري (فاضل مقــداد)،  334ص.  

). برخی نیز از این حکــم بــه 58-57الف، صص.    1401؛ جعفري لنگرودي،  68، ص.  2، ج1399
رغم تفاوت این دو تعبیر در ماهیــت و آثــار، اند. بهعلیه بعد از رفع حجر تعبیر کردهحق فسخ مولی

اي کــه بــراي علاوه ادلــهبدین سبب که این تعابیر از جهت عدم استقرار اجاره مشترك هستند و بــه
اثبات این دو دیدگاه ارائه شده یکسان است، ما آن را ذیــل یــک عنــوان («عــدم نفــوذ») بررســی 

توان در عدم ثبوت ولایت براي زمان بعد از حجــر و نقــد دلایــل ایم. دلایل این دیدگاه را میکرده
 نظریه نفوذ عقد اجاره خلاصه کرد.

 
 گردد». . «هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف، مال موقوفه را اجاره دهد، اجاره به فوت او باطل نمی1
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 . مقید بودن ولایت به زمان حجر و لزوم وجود مصلحت1.2

رغم ادعاي وجود اصلی تحت عنوان «ولایت عام» براي ولی، در رد آن گفتــه شــده کــه اجمــاع به
مورد ادعا در اطلاق ادله ولایت، تنها در مورد متیقن (دوران صغر) است و قــول مشــهور بــر عــدم 
ولایت پس از کمال (رشد) تأکید دارد. همچنین، اخبار مربوط به جواز قرض گرفتن از مال صــغیر، 
اختصاص بــه دوران صــغر دارد و ایــن اخبــار دلالــت بــر ثبــوت ولایــت پــس از کمــال نــدارد. 

ق، 1381الغطا، دیگر، اخبار مذکور ناظر به موردي است که «حجر» ثابــت باشــد (کاشــفعبارتبه
 ).493، ص.  1ج

)، 240، ص.  3ق، ج1387(  المبســوطگذشته از تبدل رأي شیخ طوسی در کتاب مؤخر ایشان،  
که اجاره براي بعد از حجر را نافذ دانسته بــود،   الخلافبرخی فقیهان در نقد سخن شیخ طوسی در  

اند که مجرد عدم دلیل بر ولایت نسبت به دوران کمال، براي عدم نفوذ عقد ولــی بعــد از رفــع گفته
)؛ زیرا ولایت بر شخص مسلمان و کامل، براي 139، ص.  4، ج1364حجر کافی است (بروجردي،  

السلام) و فقیه وجــود نــدارد االله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهمکسی غیر از نبی مکرم اسلام (صلی
دیگر، اصل عدم ولایت شخص نســبت بــه دیگــري عبارت). به354، ص.  9ق، ج1431(جواهري،  

اقتضا دارد که در مورد ولی هم این اصل جاري و در موارد تردید در صلاحیت و اختیار او، اصــل 
عدم اختیار باید جاري شود. قلمرو «اصل عدم ولایت» شامل ولــی قهــري، وصــی، قــیم و... نیــز 

 ).182الف، ص.    1401شود (لنگرودي، می
علیــه توان به ادلــه جــواز تــزویج مولیعلاوه، در جهت تقویت ادعاي اطلاق ادله ولایت نمیبه

با منافع اموال صغیر وجود نــدارد. استناد کرد؛ زیرا دلیلی بر ولایت براي زمان بعد از حجر دررابطه
علیه نسبت به دوره کمال اوست، صرفاً در واقع، این نوع از ولایت که مستلزم تصرف در امور مولی

؛ 46ق، ص.1436اختصاص به نکاح دارد که مستظهر بــه نــص و دلیــل خــاص اســت (تبریــزي،  
 ).  354، ص.  9ق، ج1431جواهري،  

صــادق السلام) در تفسیر روایــت مــذکور از امامباقر (علیهمضمون روایت ابوحمزه ثمالی از امام
دارم که پدر از مال فرزنــدش السلام) فرمودند «من دوست نمیالسلام) این است که امام (علیه(علیه

هایش بردارد» و سپس در مقام تعلیل، به آیــه شــریفۀ «... إنَِّ چیزي غیر از ضروریات و نیازمندي
). در تفسیر قول رسول اکرم 263، ص.  17تا، جاند (حر عاملی، بیاللَّهَ لا یُحبِ الفساد» استناد کرده

بر اینکه «تو و مال تو براي پدرت هستید»، نظر فقها بر عدم اطــلاق ایــن االله علیه و آله) مبنی(صلی
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الســلام) االله علیه و آله) یا ائمه (علیهمقول قرار گرفته است. در واقع، «مورد کلام پیامبر خدا (صلی
اند، فقط موردي است که پــدر بــه امــوال فرزنــد که این کلام رسول خدا را مورد استدلال قرار داده

توانــد از مــال فرزنــد خویش نیاز دارد. در این صورت لازم نیست از فرزندش اجازه بگیــرد و می
. قاعده احترام مال مسلمان حتــی در روابــط مــالی 1اندازه نیاز و بدون اینکه اسراف کند، بردارد»به

توانــد از مــال فرزنــدش صرف استناد بــه ابــوّت نمیپدر و فرزند نیز حاکم است و ولی محجور به 
، ص. 2ب، ج  1402به نیست (جعفري لنگرودي،  مصرف کند و نبوي مذکور از منظر فقیهان معمولٌ

454.( 
علیه یا اموال او ولایت دارد، این ولایت مقید به رعایت غبطــه براین، اگرچه ولی بر مولیافزون

بــار (بــدون مفســده) لزومــاً بــه اوست که اخص از تصرف غیرضرري است؛ یعنی تصــرف غیرزیان
علیــه اســت، علیه نیست. در مورد بحث که مربوط به منافع آتیه امــوال مولیمصلحت و غبطۀ مولی

این منافع موضوعاً از شمول اختیارات ولی خارج است و در این مورد باید به اصل فســاد تصــرف 
ولی تمسک جست که منبعث از اصل عدم ولایت است؛ زیرا اگر سبب و مبنــاي ولایــت، نــاتوانی 

علیه در اداره اموال و امور خود باشد، تصرف شخص بالغ یا رشید در امور خود از این جهــت مولی
نقصی ندارد و دلیلی براي ولایت بر اموال و امور شــخص نســبت بــه بعــد از حجــر وجــود نــدارد 

 ).346ق، ص.  1310(رشتی، 
براینکه برخی فقیهان نســبت بــه ایــن در خصوص لزوم وجود مصلحت در تصرفات ولی، افزون

)، شاید بتــوان از برخــی احکــام 681، ص.  12تا، جاند (حسینی عاملی، بیقید ادعاي اجماع کرده
علیه نیز نتیجه گرفت که صرف عدم مفسده جهت نفوذ مربوط به معاملات ولی نسبت به اموال مولی

علیه منوط بــه این تصرفات کافی نیست ازجمله اینکه نفوذ هبه منعقده توسط ولی به نیابت از مولی
هم عوضی که نفع بیشتري (نسبت به مال موهوبــه) بــراي وي داشــته شود؛ آن معوض بودن هبه می
 2). به نظر مقصود از رعایت غبطه نیز غبطه واقعــی261، ص.  14ق، ج1414باشد (حلی (علامه)،  

). ایــن رویکــرد 214، ص.  5، ج1391؛ امــامی،  352، ص.  1تــا، جاست (عاملی (شــهید اول)، بی

 
 : العظمی محمدجواد فاضل لنکرانیااللهسایت دفتر آیت. براي دیدن متن کامل این نظر، ر. ك به وب1

http://fazellankarani.com/persian/news/22930 
 علیه شود. . مقصود آن است که اقدام ولی درنهایت و عملاً منجر به نفع مولی2
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است؛ زیــرا در  1منطبق با قول خداوند تعالی در منع تصرف در اموال محجور «مگر به نحو احسن»
 ).382، ص.  3، ج1385شد (قرائتی،  صورت کفایت عدم مفسده، از صفت تفضیلی استفاده نمی

توان گفت که در تصرفات ولی، هاي موجود، میها و محدودیتبا توجه به مجموع این استدلال
علیه ضروري است. ممکن است گفته شود که گاه رعایت مصلحت وجود مصلحت و نفع براي مولی

علیه اقتضا دارد که اموال او براي مدت بعد از رفع حجر هم اجاره داده شود، لــیکن در پاســخ مولی
المراعــات» را از فــرض وجــود توان گفت اولاً، باید فرض اســتثنایی رعایــت «مصــلحت لازممی

المراعــات را هــم مصلحت عمومی تفکیک کرد. وانگهی، برخی فقیهان حتی رعایت مصــلحت لازم
اند؛ زیرا معتقدند «در تزاحم وجــوب حفــظ مــال مجوزي براي اجاره مازاد بر دوران حجر ندانسته

تــر اســت» نفســه مهمبر شهرت و اجماع، فیصغیر با حرمت تصرف در مال کبیر، مورد اخیر علاوه
). ثانیاً، تردید اصلی در نفوذ تصرفات ولــی بــراي بعــد از رفــع حجــر، 347ق، ص.  1310(رشتی،  

المراعــات)، صرف احراز مصلحت (ولو مصــلحت لازم  تردید در وجود ولایت و عدم آن است و به
 ).140، ص.  4، ج1364توان وجود ولایت را ثابت کرد (بروجردي، نمی

از دیدگاه حقوق موضوعه نیز اطلاق اصل ولایت ولی با تردیــد مواجــه اســت. در تأییــد ایــن 
قانون امور حسبی اشاره کرد که در فرض وجود محجور بین شــرکاي   313توان به ماده  دیدگاه می

مال مشاع، نظارت دادگاه بر تقسیم مال را لازم دانسته است؛ هرچند ولی قهري نیــز حاضــر بــوده 
هاست که با منوط کردن تزویج صغیر به نیز از نمونه این محدودیت  2قانون مدنی  1041باشد. ماده  

اساس، پذیرش اطلاق ولایــت مــورد تردیــد تأیید دادگاه، این اختیار ولی را مقید کرده است. براین
کم از دیدگاه حقوق موضوعه ایــران، است و قیاس اولویت مورد ادعاي قائلین به نفوذ اجاره، دست

علیــه نیز امکان طلاق همســر مولی  3قانون مدنی  1137اعتبار خود را از دست داده است. در ماده  
براي ولی، منوط به وجود مصلحت شده که به نظر مصلحتی خاص و نیازمند اثبــات اســت وگرنــه 
لزومی به تصریح این قید از سوي مقنن وجود نداشت؛ زیرا در تمام تصرفات ولــی بایــد مصــلحت 

 
 . 152. انعام، آیه 1
سال تمام شمسی منوط اسـت   15سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن    13. «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن  2

 شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». به اذن ولی به
 علیه، زن او را طلاق دهد». تواند در صورت مصلحت مولی. «ولی مجنون دائمی می3
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 علیه رعایت شود.مولی
اي که مغفول مانده است و باید به آن توجه شود، آن است که نفوذ اجاره بعــد در این میان نکته

از رفع حجر لزوماً به معناي پذیرش ولایت براي غیرمحجور نیست. در واقع، ولی محجور در زمان 
کند؛ هرچند که متعلق آن، بعــد از زمــان حجر و صغر نسبت به اموال شخص «محجور» تصرف می

توانست بــراي بود در آن زمان میکه خود شخص مالک اگر اهل میشود؛ چنانرفع حجر ایجاد می
 منافع آینده اموالش تصرف کند.

 . نقد استناد به اصل استصحاب2.2

داران نظریه نفــوذ اجــارة مــازاد بــر حجــر، اســتناد بــه اصــل که گفته شد، یکی از ادله طرفچنان
، ص. 5ق، ج1413؛ جبعی عاملی (شهید ثانی)،  333، ص.  27ق، ج1362استصحاب است (نجفی،  

خصوص باید گفت که در لیکن دلیل مذکور از چند جهت قابل مناقشه است. مشخصاً دراین  )،228
این مورد وحدت متیقن و مشکوك وجود ندارد؛ با این توضیح کــه ولایــت بــر محجــور در دوران 
حجر «متیقن» است و ولایت بعد از رفع حجر (در دوران رشــد) «مشــکوك» و بــین ایــن دو امــر 

 ).346ق، ص.  1310وحدت موضوعی وجود ندارد (رشتی، 
شود؛ با این توضیح که در تبیین ماهیت این فقدان وحدت با تحلیل ارکان استصحاب تقویت می

استصحاب، «اجتماع یقین و شک نسبت به یک متعلق در یک ظــرف زمــانی» از شــرایط اساســی 
لحاظ اصولی) است و صرف توالی زمانی دو حالت، براي جریان آن (در مقام فعلیت استصحاب به  

). در واقــع، در 188-186و    34-31، صص.  1403تحقق استصحاب کافی نیست (حسینی مطلق،  
مسئله مورد بحث، یقین به ولایت ولی در زمان حجر و شک در ولایت او پس از رفع حجر، نــاظر 

رو وحدت متعلق یقین و شک مخدوش اســت. به دو وضعیت زمانی و موضوعی متمایز است. ازاین
در چنین فرضی، باور به بقاي ولایت (خصوصاً در فرض مربوط به اجاره از جانب صغار با توجــه 
به سن بلوغ شرعی و اماره رشد) ناگزیر از خروج از چهارچوب اصل عملی استصحاب و ورود به 

هاي موافق نفوذ در تحلیل نهــایی اي که استدلالگونهتحلیل ماهوي وضعیت حقوقی خواهد بود؛ به
اند نه بر جریان استصحاب به معناي دقیــق و اصــولی مبتنی بر فرض «تداوم» یک وضعیت حقوقی

 آن.
نظر از این ایراد و بر فرض امکان جریان استصحاب در این فرض، این استصحاب از نوع صرف
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نظــر وجــود «استصحاب استقبالی» است که در خصوص حجیت و اعتبار آن، بین اصولیین اختلاف
اند که تسري ادله استصحاب به موردي که شک ناظر به آینــده اســت، دارد. مخالفان استدلال کرده

، 1ق، ج1426مورد تردید است؛ زیرا وحدت زمانی میان متیقن و مشکوك وجود نــدارد (بحرانــی،
، ص. 1ق، ج1425؛ آل فقیه عاملی،  494، ص.  3ق، ج1426؛ حسینی شیرازي،  147-146صص.  

اي با تمسک به اطــلاق «الیقــین لا یــنقض بالشــک»، ادلــه استصــحاب را شــامل )؛ البته عده277
). در مقابــل، برخــی 107-106، صــص.  2ق، ج1422اند (خــویی،  استصحاب استقبالی نیز دانسته

دار اند ازجمله جواز بعنوان مجراي استصحاب استقبالی ذکر شدهمعتقدند که مصادیق معدودي که به
انگاري وضعیت یک پدیده در آتیــه بــا تواند مبتنی بر قاعده «یکسانمی  ،و بقاي استطاعت در حج

وضعیت آن در بدایت امر» تلقی شود که ارتباطی بــه استصــحاب نــدارد (محمــودي ســیدآبادي و 
انگاري وضــعیت پذیرش قاعده یکسان ). حتی در فرض عدم144-140، صص. 1399امیدي فرد، 

توان آن ثمرات معدود را که براي توجیه استصحاب استقبالی ذکــر شــده آتی با وضعیت ابتدایی، می
طور است تنها ناظر به تعبدیات دانست. درنتیجه، این قسم از استصحاب جــایی در معــاملات و بــه

، 1399خاص در مسئله اجاره بعد از حجر نخواهد داشت (محمــودي ســیدآبادي و امیــدي فــرد،  
 ).144-140صص.  

از این گذشته، جریان استصحاب ولایت از حیث نوع شک نیز محل تأمــل اســت؛ زیــرا شــک 
موجود در مسئله برخلاف باور قائلین به جریان استصحاب، شک در رافع یا رافعیت رافــع نیســت، 

شــود (انصــاري، شود و استصحاب در این فرض جاري نمیبلکه از سنخ شک در مقتضی تلقی می
). بنابراین، اگر ولایــت ولــی ذاتــاً 29-20، صص.  3ق، ج1422؛ خویی،  160، ص.  3ق، ج1428

گیــرد و مقید به عنوان حجر دانسته شود، با زوال حجر، اصل اقتضــاي بقــا محــل تردیــد قــرار می
استصحاب ولایت نسبت به پس از رفع حجر، از موارد مشکوك در مقتضی خواهــد بــود. صــاحب 

و پیروان او که استصــحاب ولایــت در مســئله اجــاره   الخلافنیز در پاسخ به نظر شیخ در    جواهر
اند، گفته است که وقوع عقد نسبت به دوران بعد از حجر، نه از سوي مازاد بر حجر را ممکن دانسته

اهلش و نه در محلش بوده است تا بخواهیم استصحاب را جاري بدانیم و جهل به زمان بلــوغ نیــز 
). این بیان درحقیقت، نــاظر بــه فقــدان 333، ص.  27ق، ج1362مدخلیتی در بحث ندارد. (نجفی،  

 موضوع براي استصحاب است نه صرف فقدان دلیل.
اعم از فقدان وحدت متــیقن و  ،بنابراین، با توجه به اشکالات بنیادین وارد بر استصحاب ولایت
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مشکوك، ابتناي شک بر مقتضی و نه رافع و نیز خلط ناصواب میان تــداوم حقــوقی و استصــحاب 
تمسک به اصل استصحاب براي اثبات نفوذ اجاره نسبت به مــازاد بــر دوران حجــر فاقــد   ،اصولی

هرحال، سخن در باب حجیت یا عــدم حجیــت استصــحاب اســتقبالی مبناي معتبر اصولی است. به
توان به آن پرداخت، لیکن قدر متیقن این است که در مســئله اجــاره بسیار است و در این مقال نمی

داران نظریه عدم نفوذ، موضــوعاً مجــالی هاي طرفمازاد بر دوران حجر، با توجه به سایر استدلال
 براي تمسک به استصحاب باقی نخواهد ماند حتی اگر قائل به حجیت نوع استقبالی آن باشیم.

 قانون مدنی) و سایر موارد مشابه  499. رد قیاس به تصرفات متولی موقوفه (ماده 3.2

برخی در مقام استدلال براي اعتبار اجاره بعد از حجر، آن را با اجاره مال موقوفه توسط متــولی و 
ایــن دیــدگاه در   ).100، ص.  7ق، ج1414کرکــی،  انــد (سپس فوت او در اثناي اجاره قیاس کرده

قانون مدنی در مــورد   499حقوق موضوعه نیز از سوي برخی استادان مطرح شده و از ملاك ماده  
 ).  368، ص.  1، ج1400اجاره مال موقوفه از سوي متولی استفاده شده است (کاتوزیان،  

دانان مــورد تردیــد قــرار گرفتــه؛ زیــرا درستی از سوي برخی حقوقدر مقابل، قیاس مذکور به
وضعیت متولی در اینجا متفاوت با وضعیت ولی یا قیم محجور است و برخلاف مقام تولیت که تابع 
وجود موقوفه بوده و تولیت متولی بعدي، ادامه تولیت متولی قبلی است، در مورد اختیــارات ولــی، 

ها تا زمان رشد محجور است و بــا توان چنین استدلال کرد؛ زیرا حدود ولایت آنوصی یا قیم نمی
تــوان علاوه، در رد این قیاس می). به68، ص. 2، ج1399رود (امامی،  رفع حجر، ولایت از بین می

قانون مدنی استناد کرد؛ توضیح آنکه، برخی نویسندگان یکی از مصادیق قسمت   497به حکم ماده  
بــراي   1علیهم خــاص(انحلال اجاره با فوت موجر) را، اجاره موقوفه توسط موقوفٌ  497دوم ماده  

 
 قانون مدنی سابق:  81. متن کامل ماده 1

فقیه خواهد بود. در اوقاف خاصه، اگر متولی مخصـوص «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی
 علیهم است».  ٌ نباشد، تصدي با خود موقوفٌ

شـود) و ایضـاً مقیـد بـودن دخالـت فقیـه آن نمی  شـامل  1370قانون مدنی سابق (که اصلاحات سال    81با توجه به ذیل ماده  
علیهم» (سازمان اوقاف) در فرض عدم تعیین متولی در وقف خاص، به «مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقـوفٌ

علیهم قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف، اداره موقوفه (اعم از اجاره آن) در این فرض بـا موقـوفٌ  1در ماده  
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). بــه ایــن بیــان کــه چــون 206و    197، صص.  3، ج1402اند (کاتوزیان،  بعد از عمر خود دانسته
علیهم در وقف خاص، تنها براي مدت عمر خود بر مال موقوفه ســلطه دارنــد و آن را اداره موقوفٌ

کنند، اگر موقوفه را براي مدتی اجاره دهند و قبل از انقضاي مدت اجــاره فــوت کننــد، اجــاره می
 شود.منحل می

کنــد. در مــورد ، تمایز بین موضوع آن دو را آشــکار می499و    497تفاوت بین دو حکم مواد  
که درحالی ؛کند، ولایت بر موقوفه (تولیت) استمرار دارد، ولی شخص متولی تغییر پیدا می499ماده  

علیهم) بر مال موقوفــه، پــس از ، اصل سلطه و مالکیت شخص موجود (موقوف497ٌدر مورد ماده  
رسد که وضعیت اجاره بعد از رفع حجر را باید با اساس، به نظر مییابد. براینمرگ ایشان پایان می

در مــورد اجــاره  499) قیاس کرد نه بــا مــاده 497علیهم (ماده اجاره موقوفه پس از فوت موقوفٌ
عنوان «ولایت» و «نماینــدگی» موقوفــه را اجــاره متولی و فوت او؛ زیرا در فرض اخیر، متولی به

که در مسئله اجــاره درحالی ؛دهنده راه و سمِت اوستداده و متولی بعدي (بعد از مرگ او) نیز ادامه
در شــود. رود و به دیگري منتقــل نمیعلیه، اصل ولایت از بین میولی براي بعد از رفع حجر مولی

واســطه دارد «عقــد اجــاره بهاست که مقرر مــی  497بخش اول ماده    تجلی  499واقع، فرض ماده  
 شود...».  فوت موجر یا مستأجر باطل نمی

در نقد قیاس اجاره مازاد بر حجر با اجاره عبد و عتق، باید گفت این قیاس مردود است؛ زیــرا 
که در اجاره امــوال صــغیر توســط در اجاره عبد، ولایت امري ذاتی و از ابتدا موجود است درحالی

شود. از این منظر، وجود ســن نماینده، ولایت محدود به دوران حجر است و با بلوغ صغیر زایل می
عنوان اماره عرفی رشد، نه به عنوان «علت»، بلکه کاشف از پایان ولایت اســت و تحلیــل خاص به

اي مشــابه بــا . وانگهی، اگر به دنبــال مســئلهکنددقیق تفاوت موضوعی قیاس مذکور را تسهیل می
 1اجاره عبد و عتق او در حقوق کنونی باشیم، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر در اثناي اجاره

موجب این انتقال اســت بــه دلیــل تري است. نظر مرجح در این فرض، انحلال اجاره بهقیاس دقیق

 
). ایـن نظـر از سـوي برخـی 197-196، صـص. 3، ج1402؛ کاتوزیـان، 71الف، ص.   1402خواهد بود (جعفري لنگرودي،  

 ). 188، ص.  3ق، ج1410؛ جبعی عاملی (شهید ثانی)،26، ص.  27ق، ج1362فقیهان نیز اتخاذ شده است (نجفی،  
، 12، جق1391؛ حکـیم،  90، ص.  2، ج1399؛ امامی،  406-405، صص.  1، ج1400. براي شرح مسئله ر. ك به: کاتوزیان،  1

 .  32ص.  
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و وجود ظهور عرفی در انحلال اجاره. نتیجه آنکه، حتی بــا تطبیــق   1قانون مدنی  498منطوق ماده  
توان به این قیاس براي اثبات نفوذ اجــاره نســبت بــه مسئله اجاره عبد و عتق با حقوق کنونی، نمی

 .مازاد بر دوران حجر تمسک جست
آخرین قیاس مطروحه از سوي قائلین به نفوذ اجاره صغیر یا اموال او براي بعد از حجر، استناد 

علیه بود که در بحث عدم اطلاق ادله ولایت اجمالاً مورد نقد قرار گرفــت. در به جواز تزویج مولی
رغم تعبیر نکــاح منقطــع اینجا باید افزود که ازدواج چه دائم و چه منقطع، مالکیت منافع نیست و به

به اجاره در برخی متون، این تعبیر به معناي واقعی نبوده و صرفاً از باب تشابه و اشتراك در برخی 
علاوه، در ). بــه246ق، ص.1310احکام به علت وجود مدت در هر دوي این عقود است (رشــتی،  

قانون مــدنی، اختیــار ولــی در تــزویج   1041قیاس مذکور از این نکته غفلت شده که حسب ماده  
صغیر چه دائم و چه منقطع، منوط به وجود مصلحت و اجــازه دادگــاه شــده و در قــانون حمایــت 

) نیز ضمانت اجراي کیفري براي این حکم تعیین شده است. با وجود ایــن قیــود، 50خانواده (ماده  
 ).185-183، صص.  1398زاده و همکاران،  نماید (شفیعامکان قیاس اولویت مشکل می

 . دیدگاه تفکیک میان انواع محجورین3

این دیدگاه با عنوان «نفوذ اجاره براي دوران متیقن در حجر و عدم نفوذ آن براي دوران متــیقن در 
ق، 1413کمال (رفع حجر)» از سوي برخی فقیهان مطرح شده است (جبعی عاملی (شــهید ثــانی)،  

؛ حلــی 240، ص. 3ق، ج1387؛ طوســی، 242، ص. 1، جتــابی ؛ حلــی (علامــه)،228، ص. 5ج
، ق1391؛ حکــیم،  32، ص.  5ق،  ج1419؛ طباطبــایی یــزدي،  423، ص.  2ق، ج1409(محقق)،  

؛ 134، ص.  30تا، ج؛ خویی، بی141-138، صص.  4، ج1364؛ بروجردي،  36-35، صص.  12ج
) و 455، ص.  4ق، ج1411و در فقه مالکی: اصبحی حمیــري،    354، ص.  9ق، ج1431جواهري،  
که پــیش از ولی نسبت به زمان رفع حجر باشد. چنان  2رسد شاید مبناي آن، علم و جهلِبه نظر می

که مبناي نظر اکثر فقیهان بعد از او در جهت اثبات نفوذ   الخلافاین اشاره شد، نظر شیخ طوسی در  

 
. «اگر عین مستأجره به دیگري منتقل شود، اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را بـراي 1

 خود شرط کرده باشد». 
 . مقصود از این علم و جهل و نحوه مدخلیت آن در مسئله، متعاقباً تبیین خواهد شد. 2

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405تابستان   | 72  یاپی پ  |شماره دوم  | و هفتم  ستی سال ب       844

تغییر کرده اســت. وي در   المبسوطاجاره بعد از رفع حجر قرار گرفته است، در کتاب مؤخر ایشان  
معتقد به مدخلیت علم و جهل در مسئله و در واقع، قائــل بــه تفکیــک بــین انــواع   المبسوطکتاب  

اي از ) همچنین، بعد از شــیخ طوســی، عــده240، ص. 3ق، ج1387محجوران شده است (طوسی،  
انــد پیــروي کرده  المبســوطفقیهان (ازجمله علامه حلی، شهید ثانی و محقق اردبیلی) از نظر او در  

 ).  313-311، صص.  19تا، ج(حسینی عاملی، بی
دانــد کــه اجمال میمطابق این نظر، در مورد صغیر با توجه به سن معین بــراي بلــوغ، ولــی بــه

شود و حق ندارد که او یا ملک او را براي مدتی بیش از علیه در چه زمانی از حجر خارج میمولی
آن اجاره دهد و اگر چنین کرد، اجاره او غیرنافذ خواهد بود، اما در مورد مجنون یا سفیه یا ســایر 
موارد محتمل (مثل وقوع اتفاقی بلوغ براي صغیر پیش از رسیدن به سن بلوغ شرعی)، چون زمــان 

 بینی نیست، اجاره براي مدت بعد از حجر نافذ خواهد بود.رفع حجر قابل پیش
در خصوص این دیدگاه، نقدي که مقدمتاً قابل طرح است، آن است که علم و جهل بــه معنــاي 
اصطلاحی خود، مدخلیتی در حکم وضعی (اعــم از نفــوذ، عــدم نفــوذ یــا بطــلان) نــدارد (نجفــی، 

ق، 1429؛ وحیــد خراســانی، 24، ص.13ق، ج1362؛ نجفــی، 179-178، صــص. 22ق، ج1362
ــبحانی، بی456، ص. 3ج ــا، ج؛ سـ ــادي، ؛  نجم308، ص. 1تـ ــري 595ق، ص. 1421آبـ ؛ جعفـ

) و عدم امکان توسل به ضابطه علم و جهل جهت تعیــین وضــعیت 256ب، ص.    1401لنگرودي،  
(نجفــی، نیز قرار گرفته است  جواهردرستی مورد اشاره صاحب عقد اجاره مازاد بر دوران حجر، به

عنوان یکــی از داران آن بــهحال، این دیدگاه و دلایــل طــرفاي). علی333، صص.  27ق، ج1362
 گیرد.توجه در فقه امامیه مورد تحلیل قرار میهاي قابل دیدگاه

 . وضعیت اجاره منعقده براي صغیر بعد از بلوغ1.3

دانــد کــه مطابق این دیدگاه، اجاره صغیر یا اموال او بعد از بلوغ غیرنافذ خواهد بود؛ زیرا ولــی می
شود، پس حق ندارد اموال یا شخص او را براي مدتی صغیر در سن معین بالغ و از حجر خارج می

بعد از بلوغ اجاره بدهد. عمده فقهاي قائل به مدخلیت علم و جهل در مسئله، ضــابطه ایــن علــم و 
). 228، ص.  5ق، ج1413اند (جبعی عــاملی (شــهید ثــانی)،  جهل را «سن معین شرعی» قرار داده

براي تبیین مسئله، مثالی ذکر می کنیم. هرگاه ولی، پسرش را که دوازده سال دارد، براي پــنج ســال 
اجیر غیر کند یا اموال او را به مدت پنج سال اجاره دهد و در اثناي اجاره، آن پسر بــالغ شــود، در 
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اینجا اجاره براي مدت سه سال آن صحیح و براي زمان بعد از بلوغ باطل است. چون وقتــی ســن 
امــا اگــر   ؛شــودداند که بعد از سه سال، صغیر بالغ و کامل میسال نشانه بلوغ است، ولی میپانزده  
ساله را براي پنج سال اجیر غیر کند و در اثناي آن بالغ شود (مورد محتمــل)، عقــد اجــاره پسر ده

، تــابیبراي بعد از بلوغ تا پایان مدت نافذ است، اما براي پسر اختیار فسخ عقد وجود دارد (حلی، 
کارگیري این ضابطه (سن معین شرعی) در آثار فقها شایع بــوده ). گفتنی است که به242، ص.  1ج

نیز دیدیم. این بیانگر نقش مهم و مفید وجود ســنی معــین بــراي کمــال   المبسوطو نمونه آن را در  
 اي تغلیبی در مسائل اختلافی در دست باشد.(رشد) است تا حداقل اماره

، 2، با توجه به متون قــانونی متعــارض1قانون مدنی 1210رغم تصریح ماده در حقوق کنونی، به
عنوان اماره رشد در رویه قضایی کشور مشهود است؛ با ایــن توضــیح کــه اختلاف در سنی معین به

سالگی را ) سن هجده3قانون مدنی سابق  1209محاکم و ادارات عملاً بر مبناي قانون منسوخ (ماده  
). این رویکرد در عمل از مشقت و تکلیف مردم براي 241، ص.  1369اند (صفایی،  معیار قرار داده

ها جهت رفع حجر یا اثبات رشد مطابق نص قوانین موجود کاسته است. مخالفــت مراجعه به دادگاه
اند این تکلیف با اجماع فقها نیز ادعا شده است و علامه حلی به عدم وجه این تکلیف تصریح کرده

اساس، ضرورت ایجــاد نظــم در روابــط حقــوقی ). براین216، ص.  14ق، ج1414(حلی (علامه)،  
گذار در مقام تعیین سنی معقول و برگرفته از عــرف موجــود جهــت ایجــاد کند که قانونایجاب می

یافته و منابع دینی ما ازجمله تفاســیر اماره رشد برآید که با توجه به حقوق سایر کشورهاي توسعه
قرآن کریم و روایات موجود، ترجیحاً همان سن هجده سال مورد تأیید است (کــاظمی و برزویــی، 

). شاید به دلیل وجود همین اماره در زمان حیات 229، ص.  1396پور،  ؛ انصاري140، ص.  1394

 
نمود مگر آنکه عدم رشـد یـا جنـون او  محجور عدم رشدیا  جنونعنوان به بلوغتوان بعد از رسیدن به سن کس را نمیهیچ. «1

 ». ... سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نهُ سال تمام قمري است: 1تبصره .  ثابت شده باشد
قانون کار کـه  84تا  80توان به مواد قانون مدنی است، می 1210ماده    1. ازجمله موادي که متعارض با سن مذکور در تبصره  2

قانون انتخابات مجلس  27ماده  2سال تفکیک کرده است، قانون اصلاح بند   18ساله و کارگران بالاي  18تا    15بین کارگران  
کــه ســن  12/10/1385جمهوري اســلامی ایــران مصــوب قــانون انتخابــات ریاســت 36مــاده  2شــوراي اســلامی و بنــد 

 اند، اشاره کرد. سال تمام تعیین کرده 18کنندگان را انتخاب
کسـی در  رشـدسـال تمـام  15که بعد از ذلک درصورتیاست مع غیررشیدسال تمام نباشد، در حکم  18. «هر کس که داراي 3

 شود». خارج می قیمومتثابت شود، از تحت  محکمه
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دانان بوده که ایشان را در دسته قائلین به عدم نفوذ اجاره مــازاد بــر حجــر قــرار داده برخی حقوق
، علم به پایان ولایت اجمالاً 1209)؛ زیرا در زمان اجراي ماده  68، ص.  2، ج1399است. (امامی،  

 ممکن بوده است.

 . وضعیت اجاره منعقده براي مجنون یا سفیه بعد از رفع حجر 2.3

، با توجه به اینکه زمان رشد یــا افاقــه، حتــی 1در مورد دیگر محجورین و مشخصاً مجانین و سفها
بینی نیست، این دسته از فقیهان قائل بــه پیش  اجمال معین نبوده است و از سوي ولی یا قیم قابلبه

اند. شاید سخن فقیهانی که معتقــد بــه نفــوذ نفوذ معاملات ایشان براي دوران بعد از رفع حجر شده
اعمــال باشــد؛ زیــرا در ، با کمی تغییر در اینجا کارآمد و قابل اندگردیدهمطلق اجاره مازاد بر حجر  

اي را مطلقــاً کننده تصــرفات نماینــده، چنــین اجــارههاي مضیقتوان با توسل به استدلالاینجا نمی
نسبت به زمان زاید بر حجر، «ضرري» یا فراتر از حدود اختیارات قــیم تلقــی کــرد و دچــار ایــن 

رسد، فرض نفــوذ اجــاره تر به نظر میافراط شد. آنچه در خصوص این دسته از محجورین مناسب
اموال ایشان تا زمان افاقه یا رشد و مراعی بودن آن به رعایت غبطه در دوره پس از افاقه یا رشــد 

 است.
علیــه توســط شامل «اجاره» امــوال مولی  2قانون مدنی  1241با توجه به اینکه محدودیت ماده  

) و نیــز تفکیــک «اعمــال اداري» از ســایر 318، ص. 1396زاده،  شــود (صــفایی و قاســمقیم نمی
اي جهت تعیین وضعیت معاملات داراي ابهام بوده است و ضابطه علــم عنوان ضابطهتصرفات قیم به

تنها معیار نفوذ اجاره اموال مجــانین و   ؛مثابه اماره عرفی نیز در این فرض کارآمد نیستیا جهل به
علیــه اســت فرض در تصرفات ولی و قیم یعنی رعایت غبطه عرفــی مولیسفها، همان ضابطه پیش

) و بار اثبات عدم رعایت مصلحت نیز بر عهــده مــدعی خواهــد 241، ص.  2، ج1398(کاتوزیان،  
 بود.

 
بندي، سفاهتی است که به دلیل نرسیدن فرد به سن بلوغ شرعی و قانونی نباشد. براي مثال، . مقصود ما از سفاهت در این تقسیم1

 بینی نیست. پیشاجمال نیز قابلساله که در این فرض زمان رشد او بهسفاهت شخصی بیست
علیـه علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن، خـود، مـدیون مولیتواند اموال غیرمنقول مولی. «قیم نمی2

العموم ملائـت قـیم العموم. در صورت اخیر، شرط حتمـی تصـویب مـدعیعلیه و تصویب مدعیشود مگر با لحاظ غبطه مولی
 العموم». علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعیتواند براي مولیباشد و نیز نمیمی
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 . دیدگاه قائل به تفکیک میان اجاره محجور و اجاره اموال او4

و   هدیدگاه دیگر آن است که بین اجاره اموال صغیر با اجاره خود او (اجاره اعمال) تمییز قائل شــد
زمان بعد از رفع حجر نافذ، اما اجاره خود صغیر (اجیر کردن وي) اجاره اموال صغیر را براي مدت  

را غیرنافذ و منوط به تنفیذ او پس از رفع حجر بدانیم. این دیدگاه از سوي برخی از فقیهان معاصر 
هاي پیشــین مــرجح نظر بــر دیــدگاه) و به  236، ص1ق، ج1429مطرح شده (هاشمی شاهرودي،  

 است.

 . نفوذ اجاره اموال محجور بعد از رفع حجر 1.4

علیــه) مطابق این دیدگاه، اجاره اموال محجور بعد از رفع حجر او نافذ و معتبر است و مالک (مولی
ویژه در مــورد تواند خارج از موارد مصرح قانونی آن را فسخ یا رد کند. در اثبات این حکم بهنمی

گونه استدلال شده که چون منافع عین مستأجره در زمان انعقاد عقد اجاره اجاره اموال محجور، این
که خود مالک در فــرض اهلیــت در همــان تبع عین و بالقوه موجود و ملک محجور است، چنانبه

زمان معین در قالب اجاره بــه مســتأجر انتقــال دهــد توانست تمام آن منافع را براي مدتزمان می
 تواند تمام آن را به مستأجر تملیک کند. (تملیک کند)، در فرض حجر نیز ولی او می

دیگر، چون در زمان انعقاد اجاره تمام منافع مدت اجاره بالقوه موجود است و با انعقاد عبارتبه
بعد از رفع حجر نیز ملکیت آن متعلق بــه مســتأجر اســت و نــه  ،کندعقد به مستأجر انتقال پیدا می

علیه (که اکنون بالغ و رشید شده) تا تصرف در اموال رشــید صــدق کنــد و از قلمــرو شخص مولی
که اگر ولی ولایت خارج باشد. از این جهت اجاره اشیا مانند بیع عین متعلق به محجور است؛ چنان

عین متعلق به محجور را با رعایت غبطه و مصلحت او به غیر انتقال دهد، این عقد بعد از رفع حجر 
توانــد بعــد از رفــع حجــر آن را شود و محجور نمیهم نافذ است و تصرف در اموال بالغ تلقی نمی

فسخ یا رد کند. در فرض اجاره هم محجور باید ملتزم به عقدي باشد که ولی او در زمان حجــر و 
در راستاي اختیارات قانونی و با رعایت مصالح او نسبت به اموال او منعقد کرده اســت (طباطبــایی 

، صــص. 30تــا، ج؛ خویی، بی298ق، ص.  1409؛ غروي اصفهانی،  31، ص.  5ق، ج1419یزدي،  
 ).236، ص.  1ق، ج1429؛ هاشمی شاهرودي، 134-135

علیه در صورت بلــوغ علیه همان اختیاراتی را دارد که مولیولی قبل از بلوغ یا رفع حجر مولی
که بنا به فــرض علیه است  بود؛ تنها قید آن، رعایت مصلحت مولییا عدم حجر از آن برخوردار می

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405تابستان   | 72  یاپی پ  |شماره دوم  | و هفتم  ستی سال ب       848

المثل، هرگاه ولی دو توان یک دلیل نقضی آورد. فیعلاوه میرعایت شده است. در تأیید این نظر به
علیه بالغ شود، با رعایت مصلحت او و تشریفات قانونی مال او را بفروشد، ماه مانده به آن که مولی

تردید معامله او نافذ اســت. در مــورد اجــاره هــم آیا بیع او بعد از رفع حجر نافذ است یا خیر؟ بی
همین استدلال صادق است. در اینجا براي تشحیذ ذهن، ترجمه عبارت یکی از فقیهــان عینــاً نقــل 

شود. مرحوم شیخ غروي اصفهانی در توجیه صحت و نفوذ اجاره املاك صغیر و نفوذ آن بعد از می
 گونه استدلال کرده است.  بلوغ این

خانه [مثلاً] یا عین دیگر بالفعل متعلق به مالک آن که بارها گفته شده، منافع آینده یک«... چنان
الحصــول بــودن خاطر تدریجافتد، ذات مملوك است نه مالکیت؛ زیرا بــهاست و آنچه به تأخیر می

تدریج در آینده ایجــاد شــود تــا مالکیــت بــر منافع ضرورت ندارد که مالکیت هم مقارن با آن و به
اساس، تصرف ولی در ملک صغیر است نه در ملک شخص بالغ و کبیــر و معدوم صدق نکند. براین

مفروض آن است که ولی بر املاك صغیر ولایت دارد و حق دارد در آن تصرف کند. پس مقتضــاي 
قاعده آن است که تصرفات او مطلقاً نافذ باشد؛ اگرچه تصرف نسبت به منافعی باشد کــه در زمــان 

 ).298ق، ص.  1409(غروي اصفهانی،   1شود»بلوغ حادث می
توان گفت اصولاً نفس اي که ممکن است مطرح شود، آن است که آیا میدر این میان، تنها شبهه

علیه نیست و غیرنافذ است که این یک بحث دیگر اســت. بــه مدت به مصلحت مولیاجاره طولانی
مدت غیرنافذ اســت یــا بــه مصــلحت توان ادعا کرد که نفس اجاره طولانیخصوص نمینظر دراین

کننــده میــزان و مقــدار موضــوع علیه نیست؛ زیرا مدت در عقد اجاره در واقع، مقــوم و تعیینمولی
طور دائمی به غیــر علیه را به همراه منافع بهتواند عین اموال مولیمعامله اجاره است. وقتی ولی می

انتقال دهد، با قیاس اولویت باید قادر باشد تنها منافع اموال او را براي مدتی ولو طــولانی بــه غیــر 
که گفته شد، طبیعت عقد اجاره که یک عقد مستمر است، سبب ایجــاد ایــن شــبهه انتقال دهد. چنان

شده است که در خصوص اعتبار آن بعد از رفع حجر تردید شود که بنا بر مطالب مذکور، باید ایــن 

 
 . « ... و یندفع بما مرّ مراراً من أن المنافع المستقبلۀ للدار و نحوها مملوکۀ لمالک العین فعلا و انما المتأخر ذات المملـوك لا أن1

الملکیۀ لتدرجیۀ المنافع لا بدّ من أن تکون مقارنۀ لها، لئلا یلزم ملک المعدوم کما توهم و علیه فتصـرف الـولی انمـا هـو فیمـا 
یملکه الصغیر لا فیما یملکه فی زمان کبره و المفروض أن الولی له ولایۀ التصرف فی کـل مـا یملکـه الصـغیر فعـلا، فمقتضـى 

 القاعدة نفوذ تصرفه مطلقا و إن کان بتملیک المنافع المصادفۀ بذاتها لزمان البلوغ». 
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 تردید را از ذهن زدود.

 . نفوذ اجاره شخص محجور بعد از رفع حجر 2.4

دهــد، پــس از رفــع عنوان کارگر یا اجیر به غیر اجــاره میدر فرضی که ولی شخص محجور را به
علیه) بعد از رفع حجر نباید قادر به رد یا فسخ آن باید نافذ باشد و اجیر (مولیحجر این اجاره نیز  

باشد؛ زیرا با همان قیاس که در مورد اجاره اموال محجور گفته شد، این اجــاره در زمــان ولایــت 
ولی و با رعایت مقررات قانونی و بنا به فرض با رعایت غبطه و مصلحت محجــور منعقــد شــده و 

اجاره اشخاص هم در حقوق اسلام یک منافع شخص (عمل او) به مستأجر انتقال پیدا کرده است و  
عقد تملیکی است و از این جهت مانند اجاره خود شخص است که در فرض بلوغ و رشــد ممکــن 
بود انجام شود. به این دلیل، برخی فقیهان تمییز بین اجــاره شــخص بــا اجــاره امــوال محجــور را 

اند که به قیاس با اموال صغیر، اجاره شخص صغیر هــم بعــد از رفــع صــغر غیرموجه دانسته و گفته
 ).237، ص.  1ق، ج1429(بلوغ یا کبر) باید نافذ باشد (هاشمی شاهرودي، 

باوجوداین، گفته شده است که شخص حر و آزاد، حقیقتاً «مالک» منافع (عمــل) خــود نیســت 
مانند مالکیتی که مولا نسبت به منافع بنده خود دارد، بلکه رابطه شخص با منافع و عمــل خــود از 

تواند با انعقاد اجاره اي است که شخص بر تملیک عین کلی به غیر دارد؛ یعنی شخص مینوع سلطه
منافع و عمل خود را به غیر تملیک کند، ولــی قبــل از آن، خــود مالــک آن نیســت، بلکــه بــر آن 

توانــد مقام اوست، به ولایت از او سلطه بر منافع او دارد و می«سلطه» دارد. ولی صغیر هم که قائم
آن را به غیر تملیک کند، اما منافعی که مصادف با زمان کبر و بلوغ شخص است، منافع کبیر تلقــی 

اي ندارد و این دلیل عدم نفوذ اجاره شــخص صــغیر شود و ولی بر شخص کبیر و منافع او سلطهمی
 ).299، ص.  1409بعد از بلوغ است (غروي اصفهانی،  

نوعی استیلا بر نفس محجور است و ولی بعد از رفع دیگر، چون اجاره نفس محجور بهعبارتبه
علیه براي آن زمان غیرنافذ حجر بر شخص کبیر ولایت ندارد، پس اقدامات او نسبت به نفس مولی

توان منافع و عمل شخص را به منفعت عــین تشــبیه کــرد و آن را در خواهد بود. از این جهت نمی
، صــص. 30تــا، ج؛ خویی، بی298ق، ص.  1409غروي اصفهانی،  زمان انعقاد اجاره باقی دانست (
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 ).237، ص.  1ق، ج1429؛ هاشمی شاهرودي، 134-135
قابــل دفــاع اســت، لــیکن برخــی   1قانون کار  79این دیدگاه در حقوق کنونی با توجه به ماده  

قــانون   79دانان ممنوعیت انعقاد قرارداد با اشخاص زیر پانزده سال در حقوقی کنونی (مــاده  حقوق
قانون کار) دانسته و به استناد مــاده   176کار) را صرفاً داراي ضمانت اجراي کیفري (موضوع ماده  

و ضوابط حقوق مدنی، انعقاد قرارداد کار با اذن یا به نمایندگی توسط ولــی   2قانون امور حسبی  85
حــال، از دیــدگاه حقــوق ). بااین259-257، صــص.  1396زاده،  اند (صفایی و قاسمرا نافذ دانسته

توان بــراي شــخص در زمــان رفــع موضوعه این امر با قواعد حقوق بشري در تعارض است و نمی
گیري کرد و آزادي شخص و احترام به تمامیت جسمانی اقتضا دارد که دیگري نتوانــد حجر تصمیم

، صــص. 2، ج1396شخص کبیر را اجیر دیگري کند یا براي او قرارداد کار منعقــد کنــد (عراقــی،  
هاي کــار در حقــوق براین، این امر با تحول حقوق کار و شخصی بودن قرارداد). افزون114-128

قــانون امــور حســبی   85قانون کار مخصص مــاده    79امروزي مورد تردید واقع شده است و ماده  
 ).132-131، صص.  2، ج1396شده است (عراقی،   دانسته

ترتیب نباید نکاح صغیر یا محجور توســط ولــی ایندر نقد این دیدگاه ممکن است گفته شود به
که به اجماع فقیهان، انعقاد نکاح محجور توسط ولــی بعد از رفع حجر یا بلوغ او نافذ باشد درحالی

 1041او معتبر و بعد از رفع حجر هم نافذ است و قانون مدنی هم به آن تصریح کرده اســت (مــاده 
لیکن درپاسخ به این ایراد، برخی فقیهان به تمــایز نکــاح از تملیــک اشــاره کــرده و   .قانون مدنی)

اند که نکاح یک عقد مشخص و آنی است و نباید به تملیک منافع شخص تشبیه شود (غــروي گفته
که پیش از این اشاره کننده نباشد، چنان). حتی اگر این توجیه نیز قانع299ق، ص.  1409اصفهانی،  
قانون مدنی)، اختیار ولی در تزویج صــغیر، چــه   1041کم از دیدگاه حقوق کنونی (ماده  شد، دست

دائم و چه منقطع، منوط به وجود مصلحت و اجازه دادگاه شده و در قانون حمایت خــانواده (مــاده 
) نیز ضمانت اجراي کیفري براي این حکم تعیین شده است. لذا اختیار عام ولی قهــري در ایــن 50

) و حتی با پذیرش ولایت 185-183، صص.  1398زاده و همکاران،  زمینه مورد تردید بوده (شفیع

 
 سال تمام ممنوع است».  15. «به کار گماردن افراد کمتر از 1
اي بدهـد و در ایـن صـورت اجـازه که مقتضی بداند، به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشـهتواند درصورتیولی یا قیم می. «2

 ». لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بودبرده شامل نام
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علیه، اختیار او در مورد امــور غیرمــالی وي ازجملــه عام ولی قهري در امور مربوط به اموال مولی
؛ 80-77، صــص.  1، ج1399نکاح، امري خلاف اصل و استثنایی تلقــی شــده اســت (کاتوزیــان،  

 ).197، ص.  2، ج1398کاتوزیان،  
مراتب شدیدتر از سلطه حاصله از قــرارداد شود، بهاي که بر شخص در اثر نکاح ایجاد میسلطه

رسد که نفوذ نکاح محجور از سوي ولی مبتنی بــر نــص و دلیــل اساس، به نظر میکار است. براین
؛ 135-134، صــص. 30تــا، جبود (خــویی، بیخاص است والاّ مطابق قاعده، آن هم باید نافذ نمی

 ).354، ص.  9ق، ج1431؛ جواهري، 46ق، ص.  1436؛ تبریزي،  246ق، ص.  1310رشتی، 

 گیرينتیجه

 شود.شده نتایج زیر حاصل میاز بررسی انجام
علیه (مالی یا غیرمالی) تصــرف و مداخلــه کنــد، تواند در امور مولیاقتضاي ولایت می. ولی به1

کند. ولایت بر محجور نه صرفاً یک اختیار، بلکه نوعی بلکه مصلحت محجور این را واجب می
گذار یا دادگــاه بــراي حمایــت از محجــور بــر عهــده مسئولیت و تکلیف است که توسط قانون

علیــه را شود. او مجاز، بلکه ملزم است امور مالی و غیرمــالی مولیشخص ولی یا قیم نهاده می
تواند اموال او را به غیر انتقال دهد یا حتی در برخی فروض و با رعایت اداره کند. بنابراین، می

 شرایطی، او را به نکاح غیر در بیاورد. 
علیه اســت. . براي این اختیار یا ولایت یک قید وجود دارد و آن رعایت غبطه و مصلحت مولی2

اینکه مصلحت و معیار تحقق یا عدم تحقق آن چیست، امــري اســت کــه مطــابق عــرف معــین 
شود و البته دادگاه هم بر آن نظارت دارد؛ البته براي برخی تصرفات ولی، تشریفات خاصــی می

العموم براي انتقال اموال غیرمنقــول محجــور از ســوي قــیم بینی شده که اخذ مجوز مدعیپیش
قــانون مــدنی) از   1041قانون مدنی) یا اخذ مجوز دادگاه براي نکاح صغیر (ماده    1241(ماده  

 آن جمله است.
. هر نوع تصرفی که ولی با رعایت تشریفات قانونی انجام دهد، در حق صغیر یا محجــور نافــذ 3

الاصول او حق ندارد بعد از رفع حجر یا رسیدن به بلــوغ آن را رد یــا فســخ کنــد. است و علی
تواند بعد از رسیدن به سن بلــوغ آن را فســخ براي مثال، اگر ولی مال صغیر را بفروشد، او نمی

کند. همچنین، اگر مالی را اجاره دهد و قبل از رسیدن به سن بلوغ مدت آن بــه پایــان برســد، 
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حال، اگر اجاره بعد از رسیدن به سن بلوغ یا رفع حجر ادامه مالک حق فسخ آن را ندارد. بااین
شود که آیا نسبت به مدت مازاد بر حجر، نافــذ اســت یــا از ســوي یابد، این پرسش مطرح می

علیــه کــه اکنــون از حجــر خــارج شــده) قابــل رد اســت؟ قــانون مــدنی نصــی مالــک (مولی
هاي مختلفی وجود دارد؛ نظریه نفوذ خصوص ندارد. در فقه و حقوق موضوعه نیز دیدگاهدراین

مطلق، نظریه عدم نفوذ مطلق، دیدگاه تفکیک بین تصرف در اموال صغیر با ســایر محجــوران و 
 نهایتاً، دیدگاه قائل به تفکیک اجاره اموال محجور از اجاره نفس او (اجاره اشخاص).

دهد که هرچند در نگاه نخست، نظریه نفوذ اجــاره بــا یند این تتبع فقهی و حقوقی نشان میآ. بر4
اصول حقوقی سازگارتر است، لیکن این تحلیل در همه فروض قابل پذیرش نیســت. در مــورد 

مقامی از محجور یابد، ازآنجاکه ولی به قائماجاره اموال محجور که تا بعد از رفع حجر ادامه می
در ملک او تصرف و آن را به غیر واگذار کرده و اینکه منافع عین تابع آن است و بــالتبع ملــک 
محجور است، مبناي نفوذ اجاره روشن و قابل توجیه است، اما در مورد اجاره نفــس محجــور 
(اجیر کردن وي) براي بعد از رفع حجر، چون عمل و منافع شخص، حقیقتاً «ملک» او نیســت، 

اساس، اجــاره بلکه صرفاً شخص بر آن مستولی است، پذیرش چنین تحلیلی دشوار است. براین
منزله اجاره شخص داراي اهلیت بدون اراده اوســت کــه شخص براي مدتی بعد از رفع حجر به

برخلاف اصل عدم ولایت بر دیگري است و حسب مبانی حجر و دلایل مذکور، در مورد صغار 
نفسه باطل است و در مورد سفیه و مجنون بالغ، استمرار عقد پس از رفــع حجــر منــوط بــه فی

رضایت اوست؛ زیرا با توجه به مبانی حقوق بشري و احترام به تمامیت جسمی شــخص، نفــوذ 
اساس، درنهایت، بایــد اجاره شخص بعد از رفع حجر بدون اراده اجیر قابل توجیه نیست. براین

کند و در وهله نظري را پذیرفت که بدواً بین اجاره شخص محجور با اجاره اموال او تفکیک می
 شود.بعد، میان اجیر کردن صغیر با اجیر کردن سفیه و مجنون بالغ تفکیک قائل می

منظور رفع ابهام و خلأ قانونی و جهــت تــأمین انســجام میــان منــابع . با توجه به نتایج فوق، به5
 شود.گذار پیشنهاد میفقهی، حقوق موضوعه و ملاحظات حقوق بشري، وضع مواد زیر به قانون

در مبحث یک از فصل چهار باب سه ذیل قسمت دوم از کتاب دوم قانون مدنی (در اجــاره   الف.
 اشیا)، این ماده درج شود. 

«هرگاه ولی یا قیم، با رعایت مصلحت، اقدام به انعقاد عقد اجاره نســبت بــه 
علیه کند، اجاره نسبت به تمام مدت نافذ خواهد بود ولــو اینکــه اموال مولی
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 مدت آن پس از رفع حجر استمرار یابد».
درج این ماده در مبحث سه از فصل چهار باب سه ذیل قسمت دوم از کتاب دوم قانون مدنی   ب.

قــانون امــور   85قانون کار مخصصی باشــد بــر مــاده    79(در اجاره اشخاص) تا در کنار ماده  
 حسبی. 

ذلک اجیر کردن سفیه یا «اجیر کردن صغیر توسط ولی یا قیم باطل است. مع
که با رعایت مصلحت محجور باشد، نافذ است لــیکن مجنون بالغ درصورتی

  .استمرار آن پس از رفع حجر منوط به رضایت اجیر است»
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